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دخترم زهرا
 انسیه كاويانى

 مديرمدرسه، خراسان شمالى

سال 1٣٨٣-1٣٨٢ مدير يکی از دبستان های 
استان خراسان شمالی بودم. از همان روز اول 
که پا به مدرسه گذاشتم، متوجه شدم تعدادی 
از دانش آموزان مشکلات جسمانی، از جمله 
شــنوايی و بينايی، دارند. کلاس اولی ها هم 
آن گونه که توقع داشــتم در درس هايشان 

پيش نمی رفتند.
دانش آموزی داشــتم که بدجــور فکرم را به 
خودش مشغول کرده بود. زهرا، دانش آموزی 
که پايــه ی اول را گذرانده بــود، ولی به نظر 
می آمد چشمان قشنگش خيلی مشکل دارد. 
چند بار از مادرش دعوت کردم به مدرسه بيايد. 
بالاخره بعد از بار هزارم، دعوت مدرسه را قبول 
کرد و در يکی از روزهای ســرد پاييزی پا به 

مدرسه گذاشت.
با مادرش صحبت کردم و پرسيدم چرا تست 
بينايی سنجی قبل از ورود به مدرسه را درست 
و حســابی انجام نداده اســت؛ به نظر می آمد 

فرزندش تنبلی چشم دارد.
 بعــد از اينکه به او اطمينــان دادم کمکش 
می کنم، ســفره ی دلش را باز کــرد و گفت 
شوهرش معتاد است و اجازه نمی دهد دخترش 
را نــزد دکتر متخصص ببرد و می گويد خرج 
اضافه اســت. در آخر جلســه، در حالی که 
خيلی دلم به حال زهرا و امثال او می سوخت، 
از مادر دانش آموز اجازه گرفتم خودم پيگير 

کارش باشم.
دو روز بعد، از يکی از بهترين چشم پزشــکان 
شهرســتان وقت گرفتم و طی يک عمليات 
جســورانه زهرا را با دعا و صلوات سوار آژانس 
کردم و به يك چشم پزشکی در فاصله ي ٧٠ 

کيلومتری از روستا بردم. 
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خودش مشغول کرده بود. زهرا، دانش آموزی 
که پايــه ی اول را گذرانده بــود، ولی به نظر 
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با مادرش صحبت کردم و پرسيدم چرا تست 
بينايی سنجی قبل از ورود به مدرسه را درست 
و حســابی انجام نداده اســت؛ به نظر می آمد 

دکتــر محمدی نگاهــی به بچه و ســپس 
نگاهــی به من کرد و بــا مهربانی گفت: »از 
آشــناهاتون اند؟« در پاسخ گفتم: »نه آقای 

دکتر، دانش آموز مدرسمه.«
آقای دکتر زير نسخه با چند جمله ی زيبا از من 
تشکر کرد و گفت: »می دانيد چه کمک بزرگی 
به اين دانش آموز کرده ايد؟ اگر فقط يک مدت 
کوتاه ديگر اين بچه عينک نمی زد، خيلی زود 
بينايی اش را از دست می داد. واقعاً مدرسه به 
مدير و معلمان دلسوزی مثل شما نياز دارد.« 

 زيــر لب گفتــم: »البته با وجود پزشــکان 
دلسوزی مثل شما.«

آقای دکتر مثل گذشته هيچ وجهي نگرفت. 
من به آخرين مرحله ی کارم رســيدم؛ يعنی 
گرفتن قاب عينک از محلی که آموزش و پرورش 
معرفی کرده بود. وقتی برای گرفتن تســت 
عينک وارد اتاق شــدم، از فرط خستگی روی 
صندلی نشستم. آقای مسئول آنجا، نگاهی به 

مــن و نگاهی به  صورت معصــوم زهرا کرد و 
پرسيد: »دخترتونه؟«

- نه! دانش آموزمه.
آقای مسئول محترم در حالی که چشمانش از 
تعجب عين دو تا توپ قلقلی شده بود ، گفت: 

»رحمان يک استکان چای برای خانم بيار.«
تا مدت ها نامه ی تشکرآميز دکتر محمدی را 
نگه داشــته بودم. فقط برای اينکه يادم نرود 
وقتی خدا هست، نبايد از هيچ کمکی به بنده ی 

خدا واهمه داشت.
خدا هست، مهربانی هست، ايمان هست.

دبستان دخترانه ي «سپیده كاشاني» مدرســه اي دولتي است كه در منطقه ي مانه و سملقان 
روستاي شهرآباد كرد در استان خراسان شمالي قرار دارد و خانم انسیه كاوياني مدير آن بوده 
است. در هنگام اين تجربه، مدرسه 100 دانش آموز داشته و ٥ كلاس درس. جمعیت تقريبي هر 
كلاس ٢٠ نفر بوده است. در حال حاضر خانم انسیه كاوياني مدير دبستان شهید محمد رضايي 
زمان صوفي در شهرستان مانه و سملقان، روستاي زما ن صوفي در استان خراسان شمالي است كه 

٩١ دانش آموز و ٦ كلاس دارد. جمعیت تقريبي هر كلاس ١٦ نفر است.

�ردَپای سند برنامه ی درسی ملّی�

در رويكرد «فطرت گرايي توحیدي»، مربي 
در مسیر راهِ انبیا و ائمه ي اطهار(ع)، اسوه ای 

امین و بصیر برای دانش آموزان است.

نمونه اي از اجراي 
طرح هجرت


